پرتو ولايت
تاريخ : 26/7/84

از ساعت : 38 : 21  تا 18 : 22 

به مدت : 40دقيقه





بسم الله الرحمن الرحيم


مجري : 
       بشكفت گل به گشن طاها چمن چمن  

                                                        تا جلوه كرد مظهر حْسن اَزل حسن

از نفخه نسيم عنايت به گل ستان 


                                                 شد غنچه را ز شوق به تن پاره پيرهن 

پرسيد عقل كيست كُشد فتنه را به حِيل 

                                              بشكفت لعل او به تبسم چو گل كه من  
ميلاد او به ساحت سلطان اِنس و جان 


                                                    عابد بگو تهنيت او ختم كن سخن 
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نامش حسن و كنيه اش ابو محمد است لقبهاي معروف ايشان عبارتند از مجتبي، امين ، زكي ، سبت اكبر ، سيد ، رشيد ، ولي و مبارك طلوع دل انگيزش در 15 رمضان سال سوم هجرت در مدينه منوره رقم خورد و اين نخستين ثمره شجره امامت و اول محصول بوستان عصمت و طهارت بود . 


سلام به شما بينندگان عزيز و پايدار برنامه پرتو ولايت  ميلاد امام حسن مجتبي (عليه السلام) بر شما مبارك باد . 


سخن از ستاره اي است پر فروغ از منظومه امامت و ولايت و از اسوه‌هاي معرفت و معنويت بزرگ راهبر و اميري كه در عمر كوتاهش فراز و فرودهاي بسياري را پشت سر نهاد و ورق به ورق دفتر  زندگا ني‌اش درس‌هايي است مانا ، جاودانه و رهايي بخش . انسان كاملي كه در همه عرصه‌هاي حيات اعم از حلم و حكمت ، علم و معرفت ، عشق و عبادت ، جهاد و شجاعت ، جود و كرامت و نيز حكومت و سياست آيينه آيين بود و الگوي دنيا و دين آري 
نسيم زلف تو صبحي گذشت از اين گلشن 

                                                هنوز سلسله موج گل جنون خيز است 

ايشان سبت  اكبر رسول خدا (صل الله عليه وآله) و وارث جلال دين علي اعلي و پرورده دامان زهراي عذراست  در همه ساحت‌هاي علمي و عملي حيات الگو و ضرب المثلي بود براي خاص و عام ، نيم نگاهي به دفتر زندگاني آن پيشواي بزرگ معرفت و سردار سترگ معنويت و بهره گرفتن از منطق نظري و عملي وي سراسر آموزه‌هاي روح نواز ، راه گشا و رهايي بخش است . اَبُر پيشوايي كه روزگار ظرفيت ادراكش را نداشت و هرگز قدر و قيمتش را در نيافت . پس دنيا براي وسعت و عظمتش تنگ بود بي رنگ . 

فضاي پر زدن تنگ است در جولانگه امكان 

                                                  شرار ما نگر در عالم ديگر كند بازي 
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حجت الاسلام و المسلمين حسن عرفان محقق و كارشناس :

نخستين قسمت زندگي امام حسن مجتبي (عليه السلام) قسمتي بود كه همزمان بود با پايان زندگي پيامبر اكرم (صل الله عليه وآله) يعني امام حسن مجتبي (عليه السلام) 7 سال و 5 ماه و 13 روز با پيامبر هم زيست بودند كه اين هم زيستي پيامدهاي عظيمي را داشته است در اين دوران يعني دوران كودكي ودوران  شكل گيري شخصيت امام حسن مجتبي (عليه السلام)پيامبر اكرم تعاملات گوناگوني با امام حسن مجتبي (عليه السلام) داشتند كه اين تعاملات براي همه تاريخ ما آموزنده است. نخستين تعامل عملي كه پيامبر اكرم  با امام حسن مجتبي (عليه السلام) با پيامبر  اكرم داشتند اين بود كه پيامبر اكرم  در آغاز تولد ايشان بر ايشان نام نهادند و اين نام كه كد شخصيت ايشان بود به وسيله پيامبر اكرم بر ايشان نهاده شد دومين كاري كه پيامبر اكرم كردند در تعامل عملي با امام حسن مجتبي (عليه السلام) اين بود كه پيامبر اكرم شخصاً كام گرفتند از امام حسن مجتبي (عليه‌السلام)كام گرفتن به اين معناست كه نوزاد وقتي به دنيا مي‌آيد در سنت‌هاي اسلامي مطرح شده است كه بايد كام او را با آب فرات يا با تربت امام حسين (عليه السلام) يا با خرما گرفت يعني كمي تربت را بر دهان او مي‌سايند يا كمي از خرما را بر دهان او مي مالند يا اندكي از آب فرات را در دهان او مي‌ريزند . اين كار را شخصاً پيامبر اكرم   نسبت به امام حسن مجتبي (عليه السلام) كردند  امير المومنين علي (عليه السلام) مي‌فرمايند ((هلكوا اولادكم بتمر هكذا فعل رسول الله بالحسن و الحسين)) كودكانتان را بر خرما كام بگيريد و پيامبر اينگونه با حسن و حسين رفتار كردند يعني پيامبر اكرم خودشان از حسن و حسين كام گرفتند.

 سنت ديگري كه در بين مسلمين رايج است سنت تعويض است يعني دعايي براي پاس داشته شدن از آفت ها همراه خويش داشتن اين دعاي مخصوص را پيامبر همراه امام حسن و امام حسين (عليه السلام) قرار دارند كار ديگري كه كردند پيامبر اكرم  (صل الله عليه وآله) تعامل محبت آميز بود با امام حسن و امام حسين (عليه السلام) كه اين تعامل نيز بسيار بسيار آموزنده است براي همه ملل اسلامي و حتي براي همه كساني كه دنبال ارتباطات آموزنده تربيتي هستند  پيامبر اكرم  وقتي كه امام حسن و امام حسين (عليه السلام) كودك بودند آنها را بر شانه هاي خويش سوار مي‌كردند و در كوچه‌ها مي‌گرداندند وقتي كه به سجده مي رفتند گاهي امام حسن و امام حسين (عليه السلام) كه كودك بودند بر شانه هاي حضرت مي نشستند و پيامبر اكرم در نهايت عطوفت و آرامش آنها را از دوش مي‌گرفتند و از سجده بر مي‌خواستند پيامبر اكرم يك تعامل گفتاري نيز با امام حسن و امام حسين (عليه السلام) داشتند چون سن تولد امام حسن و امام حسين (عليه السلام) به هم نزديك بود شناخت امام حسن و امام حسين (عليه‌السلام) از ديدگاه پيامبر اكرم  خيلي با هم تقارن دارد يعني قاعدتاً وقتي كه مي‌خواستند نام امام حسن و امام حسين (عليه السلام) را ببرند با هم مي‌بردند يعني كمتر مي‌شد كه امام حسن را به تنهايي به چيزي ياد كنند يا  امام حسين (عليه السلام) را به تنهايي چون سن اين دو بزرگوار بسيار به هم نزديك بود سخناني كه پيامبر اكرم درباره اين دو بزرگوار گفته‌اند سخناني است كه آينده و هويت و شخصيت و آينده آن دو بزرگوار را بر همه ملل اسلامي مشخص مي‌كند مثلاً فرمودند(( الحسن و الحسين امامان قاما او قعدا)) با اينكه اين سخن در كودكي امام حسن و امام حسين (عليه السلام)گفته شده است ولي مسئوليت و رسالت و شخصيت آينده آنها را مشخص مي‌كند و وظائف ملل اسلامي را نيز مشخص مي‌كند نسبت به شخصيت آن دو بزرگوار حضرت در زماني فرمودند كه امام حسن و امام حسين (عليه السلام) كودك بودند ولي فرمودند اين دو امام اند چه قيام كنند و  چه دست به جنبش بزنند و چه سكوت كنند و صلح كنند و فرمودند ((الحسن و الحسين سيدا شباب اهل الجنه)) حسن و حسين دو سيد آقا و بزرگوار ابن منظور در لسان العرب براي سيد 11 معنا گفته است كه همه اين معاني شكوه و عظمت و مجد و مطاع بودن را مي‌رساند امام حسن و امام حسين (عليه السلام) اين دو بزرگوار جوانان اهل بهشت هستند .

مجري : 


پيشوايان آل عصمت همه چون نوري يگانه در آفاق دين و دنيا درخشيدند و در رهگذر روزگاران و وقوع وقايع و رخدادها به اقتضاي زمان حركت كردند گاهي در برابر ستم پيشگان دست بردند به تيغ  سنان ضروري مي‌نمود و گاهي به تقيه و سكوت ويژگي يك شخصيت اسلامي در قيام با سلاح و فرياد و خروش خلاصه نمي‌شود بلكه در پاره‌اي از مواقع صبر و سكوت و پرهيز از مبارزه عملي و ظاهري است كه ضرورت دارد در اين ميان خون دادن و خون دل خوردن لازمه يكديگرند و پيوندي ناگسستني با يكديگر دارند پس تفاوت نهادن ميان سيره حسن و حسين و مرز كشيدن ميان سيره حسني و حسيني ديدگاهي است سطحي و نامطلوب نه سيره امام حسن (عليه السلام) بر آتش بس مدام است و نه سيره امام حسين (عليه السلام) بر جنگ آوري بر اين مبنا هر دو به صلاح دين و مقتضيات آيين مي نگريستند و تصميماتشان اصولي بود و به وفق خرد 

عاشقان را عشق فرمان مي‌دهد منزل به منزل 

                                         گه به خاك تيره خفتن گه فراز دار رفتن 

دكتر محمد حسين رجبي  عضو هيئت علمي دانشگاه امام حسين (عليه السلام):
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لازم است اشاره‌اي داشته باشيم به آنچه از امام (عليه السلام) در حيات نوراني پدر عالي قدرشان پس از پيغمبر تا شهادت پدر اتفاق افتاده و امام حسن (عليه‌السلام) در عرصه‌هاي سياسي اجتماعي نقشي را از خودشان نشان دادند در زمان خلافت پدر ايشان چند كار اساسي انجام دادند كه من فهرست وار به آنها اشاره مي‌كنم نخستين مورد اعزام از سوي پدر به عنوان نماينده ايشان براي بسيج مردم كوفه جهت مقابله با پيمان شكنان در بصره بود . مورد دوم حضور فعال در جنگ جمل و در واقع فاتح جنگ جمل بودن امام حسن است كه داستاني جالب و شنيدني دارد كه فرصت ما محدود است از بيان آن.

  نكته سوم جانشين پدر در امر امامت   جمعه و جماعت در بصره بعد از فتح اين شهر و سركوبي پيمان شكنان در ايامي كه امير المؤمنين بيمار بود و حدوداً يك ماه امام حسن (عليه‌السلام) به نيايت از پدردر امر امامت جمعه و جماعت را بر عهده داشتند. مورد بعدي سخنراني‌هاي بسيار عميق و تاثير گذار ايشان هنگام ورود به كوفه در دفاع  از حقانيت پدر و تهييج مردم در اطاعت از ولي امر و خليفه بر حق بود . مسئله ديگر اين است كه امير المؤمنين (عليه السلام) امام حسن (عليه‌السلام) را به عنوان توليت موقوفات خود تعيين كردند و در حكمي كه در اين ارتباط صادر كردند فرمودند : كه من حسن را از اين باب متولي موقوفات  كردم كه مي‌خواستم به خدا قرب بيشتري پيدا كنم . مورد بعد حضور فعال ايشان در جنگ صفين است اما به امر پدر ايشان از جنگيدن باز داشته شده بودند هم امام حسن و هم امام حسين (عليه السلام) به سبب اينكه خوف شهادت آن بزرگواران و از بين رفتن نسل پيغمبر داده مي‌شد اما به نقلي ايشان در جنگ صفين همراه با برخي ديگر از ياران اميرالمؤمنين از فرماندهان برجسته سپاه حضرت بودند در اثناي همين جنگ بود كه عبيد الله بن عمر بن خطاب كه در سپاه  معاويه بود براي فريب به ظاهر و به نظر خودشان براي فريب امام حسن (عليه السلام) و ايجاد اختشاش در سپاه امير المؤمنين اما را به ميدان خواست و از جانب معاويه به امام حسن عرض كرد كه اگر تو پدرت را كنار بگذاري ما حاضر هستيم با تو به عنوان خليفه و رهبر امت اسلامي بيعت كنيم كه جواب تند وكوبنده امام حسن (عليه السلام) به گونه اي بود كه او هم نزد معاويه با ذلت باز گشت و گفت او هم فرزند پدرش است و نمي‌توان حسن را فريب داد . مورد ديگر نمايندگي امير المؤمنين ((عليه السلام ))در بحث و احتجاج با خوارج است وقتي كه جنگ صفين در آستانه پيروزي قاطعانه اميرالمؤمنين متاسفانه تبديل شد به آتش بستي كه بايد حكم هايي راجع به آينده خلافت اسلامي تصميم‌گيري كنند يكي از نتايج اين امر شوم اين بود كه ابو موسي اشعري دل به عبد الله بن عمر بن خطاب داماد خودش داشت كه مي‌خواست او را خليفه كند اما با حيله عمر و عاص اين مسئله به انجام نرسيد خوارج وقتي اين نكته را شنيده بودند تمايل داشتند به خلافت  عبد الله بن عمر  اما امام حسن (عليه السلام) در بحث و احتجاجي كه  با خوارج دارد با عدله‌اي محكم منطق آنها در حمايت از عبد الله بن عمر بر هم مي‌زند محكوم مي‌كند و در عدم صلاحيت وي براي امر خلافت نكاتي را مطرح مي‌كند كه باعث سكوت خوارج مي‌شود و نكته آخر هم در رابطه با وصايت پدر است از زماني كه امير المؤمنين (عليه السلام) ضربت خورد و امام حسن (عليه السلام) ايشان را به منزل انتقال داد و شهادت امير المؤمنين (عليه السلام) مسجل گشت آن وصيت عميق و الهي اميرالمؤمنين (عليه السلام) خطاب به امام حسن (عليه السلام) بيان داشته شد و سفارش ايشان را به عنوان جانشين و خليفه و امام بعد از خود به ساير فرزندان و اصحاب فرمود .

مجري : 


پاره‌اي از علل صلح امام حسن (عليه‌السلام)  را با معاويه بر مي‌شماريم  . مشكلات داخلي از جمله سستي و خستگي مردم به دنبال سه جنگ جمل ، صفين و نهروان ، مشكلات ارتش كه تركيبي نا همگون داشت عده اي از آنها به ظاهر مسلمان بودند و عده اي هم در تعقيب خونخواهي غنايم و نيز مقام و موقعيت ، سازمان تروريستي الحمراء كه حدود 20 هزار نفر غير عرب و مركب از بردگان و موالي بودند كه شغلي نداشتند و تنها از طريق ترور و شرارت امرار معاش مي‌كردند . فعاليت دو رويان و منافقين ، منافقيني كه در پنهان با معاويه سرو سري داشتند اما به ظاهر با امام حسن مجتبي  (عليه السلام) بودند . دنيا گرايي مردم هم از جمله علل و عوامل بود آنهايي كه  دنيا پرستي بر دين مداريشان غلبه كرده بود . وجود خوارج هم بي تاثير نبود و همين طور وجود اهالي شك و ترديد كساني كه به حقانيت امام حسن (عليه السلام) و باطل بودن معاويه يقين نداشتند . وجود افراد خيانت پيشه هم تاثير داشت و همين طور بي حرمتي ها و كم رنگ شدن روحيه اطاعت.

فردي از عقيده امام حسن (عليه السلام) در باره سياست سوال كرد امام فرمود سياست آن است كه حق خدا ، حق زندگاني و حق مردگان را رعايت كني . حق خدا آن است كه آنچه خواسته است به جاي آوري و از آنچه نهي فرموده است بپرهيزي ، حق زندگاني آن است كه در برابر زمامدار تا آنجا كه صادقانه به ملت خدمت مي‌كند وفادار بماني و چون از راه راست منحرف شود در پيش رويش فرياد برآوري ، حق مردگان آن است كه نيكي‌هايشان را باز گوكني و از بدي‌هايشان چشم بپوشي چه آنان را پروردگاري است كه به حساب اعمالشان خواهد رسيد . 
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حجت الاسلام و المسلمين قادر فاضلي محقق و كارشناس :

حضرت امام حسن (عليه السلام) كه افتخار رسيدن به مقام امامت آن هم دومين امام امامت اسلام و جهان تشيع را خداوند نصيبش كرده است براي همه مسلمين چه شيعه و چه سني امامي مقدسش و عزيز است چه از نسل فاطمه زهرا (سلام الله عليها) و خاندان نبوت است براي ما شيعيان خيلي مناسب است كه در اين ايام و ليالي به سيره آن حضرت بيشتر از همه توجه كنيم حضرت امام حسن (عليه السلام) در اطعام و در پرداختن به طبقه فقير جامعه و كمك به فقرا ضرب المثل است آن بزرگوار چندين بار زندگي خود را در راه خداوند انفاق كرده است يعني همه اموالش را در راه خدا انفاق كرده و به مستحقين داده است و به قول امروزي ها از صفر شروع كرده است . يكي ديگر از نكات برجسته زندگي آن حضرت براي ما مسئله اهميتي كه بر حج قائل بودند و به گونه‌اي كه گفته شده است چندين مرتبه با پاي پياده حضرت به حج تشرف حاصل كردند و حج به جا آورده‌اند و در اين سفرها علاوه بر اينكه با پاي پياده به حاجيان خدمت مي‌كردند همه اينها به اين مي‌رسد كه انسان با همه مقامي كه دارد در مقابل خداوند بايد خود را هيچ بداند حتي در مقام انسان كامل و قطب عالم امكان بودن و امام زمان بودن نيز به عنوان يك خادم در يك كاروان به خلق الله خدمت مي‌كند . اين درس بسيار بزرگي است درسي كه مي‌توان گفت فقط از انسان كامل مي‌شود اين درس را گرفت يعني انسان‌هاي غير كامل و انسان هاي معمولي بسيار بعيد است كه اينقدر خود ساختگي داشته باشند در اوج عظمت زندگي ذليلانه و حقيرانه‌اي داشته باشند از اموال دنيا هيچ بر خود باقي نگذارند و در خدمت به خلق الله اين همه جانفشاني كنند جنبه زهدگرايي امام حسن (عليه السلام) خيلي زبان زد بود به طوريكه از ايشان سوال كردند كه يابن رسول الله(( ما الزهد)) شما زهد را چگونه معنا مي‌كنيد فرمودند ((الرغبته في التقوي و الزهادته في الدنيا)) زهد اين است كه انسان به تقوي خيلي رغبت نشان بدهد به امور پاك و پاكيزه و خدايي رغبت نشان دهد يعني با كسلي و سستي و تنبلي و چه كنم چه كنم به يك كار نيك نپردازد در امور تقوايي با شور و اشتياق قدم پيش بگذارد و علاقه‌مند باشد و ديگر اينكه زهادت در دنيا داشته باشد يعني چيزي را از دنيا از خودش نداند يقين بداند كه اين دنيا با همه اين تشكيلاتي كه در آن است براي ما ماندگار نيست وقتي اين يقين را داشته باشد دنيا به چنگش بيايد و يا از چنگش برود براي آن خيلي كار ساز نيست لذا در تاريخ يكي از عرفا هم آوردند كه  در حالات حالت عصم است كه روزي به پادشاه زمان خودش رسيد و گفت چطوري اي زاهد  آن پادشاه گفت كه من كه زاهد نيستم من دنيا گير هستم شما زاهد هستي . گفت شما زاهد به معناي لغوي كلمه هستي براي اينكه زاهد يعني كسي كه از زياد صرف نظر كند و به كم قانع باشد تو از آخرت كه زياد است صرف نظر كردي به اين كم كه دنيا است قانع شدي من كه زاهد نيستم من به هيچ چيز دنيا قانع نيستم اصلاً راضي نيستم به دنيا من فقط به خود خدا راضي هستم حتي به آخرت هم راضي نيستم اين است كه امام حسن (عليه‌السلام) فرمودند كه زهادت در دنيا داشته باشند يعني بدانند كه اين دنيا انسان را نمي‌تواند سيراب كند انسان فقط به خود خدا سيراب مي‌شود اگر به خدا برسد آرامش پيدا مي‌كند و اگر به خدا نرسد هيچ گاه آرامش پيدا نمي‌كند ولو همه عالم را به او بدهند يك حديث ديگر را هم به عنوان حسن ختام  اين جلسه خدمتتان عرض كنم كه فرمودند(( الابتدا بالعطيه قبل المسئله و اطعام الطعام في المحل))  سوال كردند كه كرامت چيست ((ماالكرام)) ايشان فرمود(( الابتدا بالعطيه)) عطا را قبل از اينكه از شما سوال كنند انجام بدهيد مي‌خواهيد به كسي چيزي ببخشيد  نايستيد كه آن بيايد التماس و گريه و زاري و بعد يك چيزي به او بدهي ديگر اينكه اگر اطعام مي‌كني در محلش اطعام كني يعني آنجايي كه مستحق هستند مردم محتاج به اطعام هستند و زمان اطعام است اطعام كنيد نه به عده‌اي كه اصلاً احتياج ندارند .

مجري : 

امام حسن (عليه السلام)مي‌فرمايند مردماني بودند كه در دل شب به بهشت و نعمت هايش و دوزخ و عذابش مي‌انديشيدند جاهلان بيمارشان مي‌پنداشتند در حالي كه بيمار نبودند و سايرين نيز پريشان عقلشان مي‌پنداشتند ليك امري بزرگ يعني ترس و بيم از خدا كه در  دل‌هايشان بود با ايشان در آميخته بود آنان مي‌گفتند ما را نيازي به دنيا نيست و براي دنيا آفريده نشده‌ايم و به كوشش در رسيدن آن مامور نگشته‌ايم آنان اموال خود را انفاق نمودند و از جان خويش  در گذشتند و خوشنودي آفريدگارشان را به آن به دست آوردند  و چون دريافتند كه خدا اموال و جانهايشان را به بهاي بهشت خريداري فرموده است به چنين معامله اي گردن نهادند 
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و در اين سودا سود بردند و سعادتي بزرگ يافتند و كامياب و رستگار شدند پس شما هم پيرو آنان باشيد و به آنان اقتدا كنيد .


ميلاد امام حسن مجتبي  (عليه السلام) برشما مبارك .تا ديداري ديگر بدرود. 
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